
۱۶ آذری دیگــر رســید و از امروز مراســم گرامیداشــت روز دانشــجو، در 
دانشگاه‏های سراسر کشور برگزار می‏شود. مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهور 
برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
می‏رود. بر اساس اعلام مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشــت، در این برنامه ۱۴ نماینده دانشــجو شامل گروه‏های فرهنگی، 
انجمن‏های صنفی دانشجویی، نماینده اتحادیه‏های دبیران، اتحادیه‏های 
تشکل‏های دانشجویی، بسیج دانشــجویی، انجمن دانشجویان مستقل، 
دفتر تحکیــم وحدت، جامعه اســامی، شــوراهای صنفی دانشــگاه‏ها، 
انجمن علمی، نشــریات دانشــجویی، جنبش عدالت‏خواه دانشــجویی، 

کانون‏های فرهنگی و هنری صحبت خواهند کرد.

دانشگاهی که پزشکیان خواهد دید �
اصلاح وضعیت دانشــگاه یکی از معدود وعده‏هایی بود که پزشکیان در 
جریان انتخابات ۱۴۰۳ مطرح کرد. دانشگاه در فاصله سال‏های ۱۴۰۰ تا 
۱۴۰۳ با موضوع تصفیه دانشــجویان و اساتید روبه‌رو شده بود که این نهاد 
مدنی را بیش از پیش تحت فشار و محدودیت می‏گذاشت. پزشکیان در آن 
زمان این وعده را مطرح کرد که علاوه بر بازگرداندن اســاتید و دانشجویان 
به خانه خودشــان، فضای این نهــاد را هم به حالت عادی برگرداند. این که 
چقدر این فضا تغییر و پزشــکیان به قول خود عمل کرده یا موفق شــده به 
این وعده پایبند باشد، موضوعی‏ است که باید اهالی دانشگاه آن را تحلیل 
کنند. اما نگاهی جامع به این نهاد مؤثر در فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
نشان می‏دهد که به دنبال اعمال فشار بر این فضا طی سال‏های گذشته و 
تحولاتی که در کشــور رخ داد، کارکرد دانشگاه و فضای مطالبه‏گری در آن 
به شــکل قبل وجود ندارد. در واقع این مرور نشــان می‏دهد که بیشتر نوع 
خاصی از ابراز نظر در راستای حمایت از سیاست‏ها و ساختار سیاسی و نه 

در نقد آن‏ها، در فضای دانشگاه امکان اظهار وجود پیدا می‏کند. 
پزشــکیان در شــرایطی به دانشگاه می‏رود که کشــور از همه لحاظ در 
وضعیتی خاص قرار گرفته است. کشور وضعیت اقتصادی بغرنجی را پشت 
ســر می‏گذارد و در حال حاضر چشــم‏انداز خاصی برای تغییر وضعیت یا 
خروج از این شــرایط در گفتار تحلیلگــران و ناظران حوزه اقتصادی وجود 
ندارد. امروز که پزشــکیان پشــت تریبون دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی قرار می‏گیرد، قیمت ارز در ســقف تاریخی خود ایســتاده، طلا و 
ســکه صعودی هســتند و ســفره مردم هر روز کوچکتر می‏شــود. مسئله 
معیشت موضوعی نیســت که از چشم‏ها پنهان باشد یا کسانی بتوانند آن 
را نســبی و محدود بدانند. مطالبه حل مســائل معیشتی، زندگی عادی و 
حل بدیهی‏ترین مشکلات مردم، این روزها بالاتر از هرگونه مطالبه سیاسی 
می‏ایستد و حتی ایده‏هایی که برخی فکر می‏کنند امکان در شرایط فعلی 

گشایشی ایجاد کند، در نهایت برای برآورده کردن همین مطالبه است.
او ســال گذشــته در یکی از میزگردهای انتخاباتی، ایــن جمله را روی 
آنتن زنــده گفته بود: »مردم از ما یک زندگــی معمولی می‏خواهند که آن 
را برایشــان حرام کردیم. باید با انسان‏هایی که آگاه هستند مشورت کنیم 
و نسخه‏ای برای مشکلات بنویسیم.« شاید این جمله از سوی دانشجویان 
خطاب به رئیس‏جمهور بازگو نشــود اما احتمالًا این موضوع به او گوشــزد 
می‏‏شود که قرار بود با نسخه‏نویسی بر اساس نظرات کارشناسی، مشکلات 
مردم به سمت حل شدن پیش برود. هرچند به‌طور طبیعی حل مشکلات 
با نســخه‏های صحیح در گرو گذر زمان اســت اما جامعه نشانه‏ای از بهبود 

مشاهده نمی‏کند بلکه شاهد نشانه‏هایی خلاف این جهت است.
اگــر بخواهیم از روی تقویم به ایــن حضور نگاه کنیم، دومین حضور او 
در دانشــگاه به عنوان رئیس‏جمهور اســت اما اولین حضور پس از جنگ 
۱۲ روزه و تمــام رخدادهای پس از آن نیز محســوب می‏شــود. در چنین 
فضایی، می‏توان انتظار داشــت که بخشــی از صحبت‏های دانشــجویان 
حول محور موضوع سیاســت خارجی، برنامه هســته‏ای، مســئله مذاکره 
با آمریکا و شــرایط »نــه جنگ، نه صلح« باشــد. حــدوداً از دو هفته قبل 
فشارهای رســانه‏ای و سیاسی برای اجرای قانون عفاف و حجاب بر دولت 
بیشــتر شده و احتمالًا این موضوع به عنوان مطالبه دانشجویی نیز مطرح 
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دانشگاه زنده است؟دانشگاه زنده است؟
شود. در طرح تمام این مسائل، احتمالًا پزشکیان کنایه‏هایی به خصوص 
از ســوی دانشجویان منتقد خود بشنود. هرچند با توجه به وضعیت کشور 
و شــرایط بی‏تصمیمی، بعید نیســت این کنایه‏ها از سوی حامیان فعلی و 

قطع‏امیدکرده از پزشکیان هم نسبت به او ابراز شود.

انتظاری که از پزشکیان وجود دارد �
با چنین وعده‏ای از سوی پزشکیان و علاوه بر موضوع 
حذف نگاه امنیتی به دانشــجویان و اســاتید، احیای 
نهاد دانشــگاه و خارج کــردن آن از حالت تزئینی هم 
موضوعی‏ اســت که مورد توجه و دقــت قرار می‏گیرد و 
بدون شــک این انتظار از پزشــکیان وجود دارد. موضوعــی که غلامرضا 
ظریفیــان، معاون وزارت علوم دوران اصلاحات در گفت‌وگوی اخیرش 
با ایرنا به آن اشــاره کرد:‏ »آقای پزشــکیان یکی از چهره‏های دانشــگاهی 
است و علاوه بر این، سوابق فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی در دانشگاه 
را نیز دارد و طبیعی است که نگاه وی و دولتش به دانشگاه مثبت است. اما 
به طور کلی هر ساختی چند شاخصه کلیدی دارد که اگر از وی گرفته شود 
از هویتش تهی می‏‏شــود مثلًا اگر از انسان نطق یا خرد وی را بگیریم دیگر 
انســان نیست. دانشگاه نیز در تعریف جهانی دو شاخصه اساسی دارد که 
اگر آن دو شــاخصه را به رســمیت نشناســیم، نمی‏تواند نقش‏های توسعه 

علمی و اجتماعی خود را ایفا کند.« 
او اضافه کرد: »اولین شــاخصه، خودگردانی نهاد دانشــگاه است. در 
جهان پذیرفته شده که دانشگاه به عنوان اجتماع نخبگان این حق را دارد 
که قوانین و مقررات خود را در مسائلی مانند گزینش استاد، تعیین فصول 
دانشــگاهی، تعیین اولویت‏های علمی، پارک‏های علم و فناوری - البته با 
تکیه بر قوانین بالادستی - وضع کند. مسئله استقلال جزئی از امور ذاتی 
دانشــگاه اســت زیرا اگر این نهاد فاقد استقلال باشد نمی‏تواند از چابکی 
لازم برای حل مسائل جامعه بهره‏مند شــود. مثلًا اگر دانشگاه این امکان 
را نداشته باشــد که به سرعت یک استاد خوب را استخدام کند، آن استاد 

بلافاصله به استخدام کشورهای دیگری درمی‏آید.«
ظریفیــان تاکید کــرد:‏ »دومیــن شــاخصه، آزادی آکادمیک اســت. 
دانشــگاه یک حزب یا بنگاه سیاسی نیست بلکه کانون فهم مسئله و حل 
مســئله است و باید بتواند مانند یک پزشــک با مسائل برخورد کند، بیمار 
خودش را در اختیار پزشک قرار می‏دهد تا وی بتواند فهم درستی از مسئله 
پیدا کند و سپس به راحتی آن مسئله را به بیمار بگوید البته جامعه ما بیمار 

نیست اما نیازمند توسعه است.«

فضای دانشگاه یخ‌زده است �
ســعید معیدفر، جامعه‏شناس و استاد بازنشسته 
دانشگاه تهران درباره وضعیت فعلی فضای سیاسی 
دانشــگاه به هم‏میهن گفت: »برای اندازه‏گیری این 
شــاخص باید آن را در مقایســه با دوره‏های دیگر قرار 
بدهیم. در مقایسه با دوران اصلاحات، فضای دانشگاه امروز بسیار بسته 
و تنگ اســت. عملًا فضای سیاســی برای دانشــجویان فراهم نیســت و 
بچه‏ها بیشتر به کارهای دانشگاهی خودشان مثل فعالیت در انجمن‏‏های 
علمی مشــغولند. اگر هم فعالیت سیاسی کنند، معمولًا رانده یا خوانده 
می‏شــوند. البته فضای کار سیاسی در مجموعه بسیج دانشجویی وجود 
دارد و حمایــت می‏شــود. امــا اگــر دانشــجویان بخواهند مثــاً در نقد 
سیاســت‏ها یا ساختار فعالیت یا اظهارنظری داشــته باشند، تقریباً فضا 
صفر اســت. مشــکلاتی برایشــان پیــش می‏آیــد و ممکن اســت درگیر 
پرونده‏سازی و این مسائل شوند. البته در سطوح نظری یا تحلیل مسائل 
جهانی هم کارهایی صورت می‏گیرد. بســتگی به این دارد که تعریف‏مان 

از فعالیت سیاسی چه باشد.«
او درباره تغییر فضای دانشــگاه در دوره پزشکیان گفت: »بدون تعارف 
بگویم که فضای دانشگاه قبل از آقای پزشکیان تبدیل به فضایی پادگانی 
شــده بود. مدیریت دانشــگاه بــدون تائید و اجــازه برخــی نهادها مانند 
حراست و بسیج دانشجویی آب نمی‏خورد. نمی‏شود گفت این فضا در یک 
سال گذشته به صورت کامل تغییر کرده اما فضای ۱۰۰ درصدی پیشین، 
تا حد رسیدن به ۶۰ – ۷۰ درصد، اصلاح شد. اما فضا را اگر با دوران پیش 
از احمدی‏نــژاد و دانشــگاه دوران اصلاحات مقایســه کنیــم، از آن دوران 

خیلی عقب است. در واقع شرایط امروز دانشگاه، دریغ از دیروز است.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

از میان پنجره

به‏رغم همه رنج‏ها و مشقت‌ها و به‏رغم تمامی نقشه‏ها و توطئه‏ها، و 
با وجود جنگ با قدرتمندترین کشور همه تاریخ، همچنان شادیم. 
چنانکــه دیروز نیویورک‌تایمز با تیتر و عکســی در صفحه یک روند 
تحولات جامعه ایران را چنین تفســیر کرد:»شــادی ایــران را در بر 
می‏گیــرد« آیا با این تعبیر زیبا از ایران آن هم در یکی از معروفترین 
نشریات جهان مشکلی داریم؟ آیا غیر از این می‏خواهیم که با وجود 
این همه مصائب که بر ایران وارد کرده‏اند، نتوانستند ما را بشکنند 
و نه‌تنها نتوانســتند ما را بشکنند که فقط چهار ماه بعد از حمله دو 
قدرت اتمی به ایران، ما با شــادمانی تمام، نشان می‏دهیم که یک 
کشور و یک ملت زنده‏ایم. یا گزارش خبری یورونیوز با عنوان »ماراتن 

کیش؛ مسابقه‏ای که هزاران دونده ایران را دور هم جمع کرد«. 
کدام‌یــک از دو خبری که اشــاره کردم، تصویری مخــرب از ایران 
را بــه جهانیان عرضــه می‏کند؟ کدام ایرانی از دیــدن این دو خبر 
می‏تواند چنین برداشــت کند که تصویر دو ماراتن کیش، ایران را 
کشوری ضعیف نشان داده؟ یا اینکه با افتخار می‏توانیم بگوئیم با 
وجود این همه تحریم، با وجود جنگ و با وجود همه مصائب، کسی 
نمی‏تواند ما را به زانو درآورد. حالا آن دو خبر را بگذارید کنار اینکه 
از »تشکیل پرونده قضایی برای مسئولین و برگزارکنندگان ماراتن 
کیش« خبر داده‌اند.  انصافاً آن تصویری که شــادمانی مردم را در 
این مسابقه نشــان می‏دهد، حاکی از قدرت ایرانیان است یا خبر 
تشکیل این پرونده؟ دشــمنان این مرز و بوم را کدام‌یک از این دو 
تصویر ناامید می‏کند، اینکه بعد از 12 روز جنگ با دو قدرت اتمی 
جهان، مردم ایران شــادمانند یا این خبر که دادســتان از تشکیل 
پرونده برای مســئولان و برگزارکنندگان همین ماراتنی که اینقدر 
تصویر شاد از ایران مخابره کرده؟ واقعاً کدام‌یک از این دو تصویر به 
نفع ایران و کدام‌یک به ضرر ایران است؟ برای همین بود که بالاتر 
نوشتم که انگار بعضی اصرار دارند که حتی بدیهیات را هم متوجه 
نشــوند. در جنگ 12 روزه آنچه بیشتر از همه عیان شد، موضوع 
نفوذ تا مغز استخوان‌مان بود، همان که فرماندهان عزیزمان را از ما 
گرفت. نمی‏دانم آن 155 امضا که انگار اصرار است تا دوباره کشور 
را به شرایط ملتهب 1401 بازگرداند یا این تشکیل پرونده را به چه 
تعبیر کنم، ولی واقعاً حیرت‏انگیز است که بعضی تلاش دارند تا به 
جای تصویر شادمانی و قدرت ایران و ایرانیان، تصویر تعارض بین 
ساختار و مردم را به جهان مخابره کنند. لطفاً آن تصویر که دشمنان 
این آب و خاک را ناامید می‏کند خراب نکنیم. شــادمانی و قدرت 
این مردم است که دشمنان را پشیمان می‏کند و نه هیچ چیز دیگر. 

قدر شادمانی مردم را بدانیم.

مــا ترجیح می‏دهیم چه تصویری از ایــران به تمامی جهان مخابره 
شــود؟ این »ما« کــه می‏گویم یعنی همه ما، چه مــردم عادی و چه 
صاحبان قدرت و ساختار حاکمیت. به همین چند ماه پیش برگردیم 
و جنــگ 12 روزه. تصویر ایران در آن جنگ چه بود؟ آیا غیر از اینکه 
به‏رغم تهاجم تمام‌قد آمریکا و اســرائیل به کشــورمان و پشتیبانی 
کشورهای اروپایی از این تهاجم، ایرانیان یکپارچه ماندند و نقشه‏های 
آنان نقش برآب شــد؟ مگر نه اینکه این دشــمنان از روز اول جنگ، 
مردم میهن‌مان را دعوت به شــورش می‏کردند و این دعوت پاسخی 
نگرفت و مگر همین اتحاد نبود که ســبب ورود سرود »ای ایران« به 
نوحه‌خوانی‏ها شــد؟ حالا این تصویر که دشــمنان را ناامید کرد را 
مقایســه کنیم با تصویری که در اعتراضات 1401 از ایران به جهان 
مخابره شد؟ کدام‌یک از این دو تصویر دشمنان این خاک را به طمع 
می‏اندازد و کدام‌یک افسرده و ناامیدشان می‏کند و منطقاً، ما و دوباره 
تاکید می‌کنــم که منظورم از ما یعنی همه مــا، ترجیح‌مان مخابره 
کدام‌یک از این دو تصویر به جهان است؟ کدام‌یک از این دو تصویر 
ایران را قدرتمند و کدام‌یک ایران را درگیر اختلاف و متشتت و ناتوان 
نشان می‏دهد؟ و اصلًا این پرسیدن دارد؟ خب وقتی جواب معلوم 
اســت، تلاش ما باید چه باشد و قدرت ایران در کدام تصویر متجلی 
می‏شــود؟ تصویری که ایرانیان را در تعارض با ساختار نشان بدهد 
یا ساختار را همراه و هم‏جهت با مردم؟ انگار باز هم سوالی پرسیدم 
که جوابش کاملًا روشن و معلوم است؛ اما واقعیت روی زمین، انگار 
چیز دیگری را نشــان می‏دهد و به نظر می‏رسد پاسخ سوالی به این 

روشنی، برای برخی، اصلًا هم روشن نیست. 
چــرا این را می‏گویــم و چه دلیلی بــر این دارم که این ســوالی که 
پاسخش روشن به نظر می‏رسد، هر روز شواهدی عیان می‏‏شود که 
انگار عده‏ای، آن هم عده‏ای که دستی در ساختار قدرت دارند، این 
پاسخ روشن را نمی‏دانند. برای روشن شدن منظورم هم گویا شاهد 
از غیب رســید. جمعه‏ای که گذشــت، یعنی دو روز پیش، مسابقه 
دو ماراتن در کیش برگزار شــد؛ مسابقه‏ای که تصویری قدرتمند از 
ایران به جهان مخابره کرد؛ مســابقه‏ای که در آن، 5200 زن و مرد، 
قدرتمند و پرتوان یک تصویر واحد را به جهان مخابره می‏کردند. این 
تصویر که ما مردمی شاد و زنده هستیم؛ که ما به‏رغم همه تحریم‏ها، 

تصویر شادمانی و قدرت ایران را خراب نکنیم

نگاه حقوقدان

امروز 16 آذر، مصادف با هفتادودومین سالگرد »روز دانشجو« است. 
به رسم معمول، تجمعاتی در دانشگاه‏ها برگزار و شعارهایی در هیاهو 
داده می‏‏شود و سرانجام مراسم با ســرود »یار دبستانی من...« پایان 
می‏یابــد. البته که بــه مرور این بزرگذاشــت کم‏رمق گردیده اســت. 
رئیس‏جمهور مثل همیشــه یک ســخنرانی دارد که محل دانشگاه با 
توجه به رویکرد دولت انتخاب می‏شود. انتخاب دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، بی‏ارتباط با پزشک بودن پزشکیان نیست. اگر از زاویه 
نظام حقوقی به دانشــگاهیان )دانشجو، استاد و نهاد دانشگاه( نگاه 
کنیم؛ حقوق دانشگاهیان در این چند دهه رو به افول بوده که موضوع 

با گاه‏شماری تاریخی وقایع قابل بررسی است. 
اولین موج ورود سیاســت به فضای علم، انقلاب فرهنگی بود. از 
اوایل بهار 1359 کم‏کم دانشــگاه‏ها تعطیل شد و این دوران تا شروع 
بازگشــایی در 27 آذر 1361، ســی ماه به طول انجامید. اســتادان 
برجســته‏ای نیز در همیــن ایام از دانشــگاه اخراج شــدند. یکی از 
سرشــناس‏ترین چهره‏ها دکتر امیرناصر کاتوزیان اســتاد دانشــکده 
حقوق دانشگاه تهران بود که نقش تعیین‏کننده‏ای در تهیه پیش‏نویس 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. وی در کتاب خاطرات 
خود می‏نویســد: »ســرانجام، نظری که دانشــگاه را مزاحــم و مانع 
پیشــرفت انقلاب می‏دانست به کرسی نشست و آموزش عالی کشور 
از حرکت باز ایســتاد. بیشتر اســتادان پراکنده شــدند یا به خارج از 
کشــور پناه بردند و رنج غربت را بر بی‏مهری وطن ترجیح دادند...«. 
سال‏های بعد نیز این بی‏مهری‏ها به اشکال دیگر جریان داشت که یک 
نمونه دیگر اخراج دکتر سیدجواد طباطبایی، اندیشمند برجسته علم 

سیاست از دانشگاه در اوایل دهه هفتاد است.
با شروع دوران اصلاحات، جنبش دانشجویی جان تازه‏ای گرفت 
امــا این تب و تاب بیش از دو ســال به طــول نیانجامید و با حمله به 
کوی دانشگاه تهران همه چیز به محاق رفت. پس از برگزاری دادگاه 
متهمین حمله به کوی، همه متهمان تبرئه شــدند، جز یک ســرباز 
وظیفه که به جرم ســرقت ریش‏تراش محکوم شــد. ســال‏ها پیش 
برای پیگیری پرونده‏ای به یک کلانتری در شــمال تهران رفته بودم 
که مشاهده کردم فرد یادشده به عنوان معاون کلانتری مشغول کار 

اســت! فضا مدتی خاموش بود که با سخنرانی یک استاد دانشگاه 
در همدان، سکوت شکست. دکتر سیدهاشم آقاجری در 29 خرداد 
1381 در خانه معلم همدان ســخنانی با عنوان »دکتر شــریعتی و 
پروژه پروتستانتیســم اســامی« ایراد کرد که منتهی به بازداشت، 
محاکمه و صــدور حکم اعدام برای او به اتهام توهین به مقدســات 
توســط شعبه چهارم محاکم عمومی همدان گردید. این خبر مانند 
بمب در فضای رسانه‏ای دنیا بازتاب گسترده‏ای داشت. این حکم در 

نهایت به حبس تبدیل شد.
دوران ریاست‏جمهوری محمود احمدی‏نژاد، زمانه ستاره‏دار کردن 
دانشجویان، محرومیت از تحصیل و بازنشستگی ناخواسته بسیاری 
از اعضــای هیئت علمی بود. در جریان رخدادهای ســال 1388 نیز 
بار دیگر به کوی دانشگاه تهران حمله شد و خسارات جانی و مالی بر 
جای گذاشت. اما بزرگترین ضربه به دانشگاه در دوران دولت سیزدهم 
بود. 7 مهرماه 1402 نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست 
رئیس‏جمهور تشکیل و مصوبه‏ای ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه، 
حتی برای اســاتیدی که در تمام مراحل تبدیل وضع از »پیمانی« به 
»رسمی-آزمایشــی« و از »رسمی- آزمایشــی« به »رسمی-قطعی«، 
بودند، هیئت جذب دانشگاه دارای این حق می‏‏شود که رابطه شغلی 
استاد با دانشگاه را قطع کند. با مصوبه جدید دولت سیزدهم، بخش 
زیادی از اساتید که پیش از این مصوبه، امنیت شغلی داشتند و قطع 
رابطــه آن‏ها به راحتــی امکان‏پذیر نبود، با این مصوبه دستشــان زیر 
سنگ دانشگاه‏ها رفت و حتی اساتید با تجربه و کارآمد پس از سال‏ها 
حضور و تدریس از شغل استادی کنار گذاشته شدند. مطابق تبصره 
دوم مــاده 12 »قانــون دیوان عدالت اداری« )1390(، رســیدگی به 
مصوبات شــورای عالی انقلاب فرهنگی، خــارج از صلاحیت دیوان 
عدالت اداری است؛ در نتیجه اگرچه یک کارگر ساده می‏تواند از حکم 
صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت ادرای شکایت 
ببرد؛ اما اســتادان دانشگاه از حق دادخواهی که در اصل 34 قانون 
اساسی به عنوان حقی مسلم نام برده شده، محروم هستند! مرجعی 
کــه قاعده را وضع کــرده، حق بازنگری دارد. از مســعود پزشــکیان 
)که خود اســتادتمام دانشگاه اســت( و ریاست شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی را برعهــده دارد، انتظار می‏رود در مصوبه دولت ســیزدهم 
تجدیدنظر نماید. سالهاست سردر اصلی دانشگاه تهران که در ایران 
به عنوان نماد آموزش عالی شناخته می‏شود، بسته شده و آمدوشدی 
از آن صورت نمی‏گیرد. بسته بودن این در، بهترین توصیف از وضعیت 

دانشجو و دانشگاه در روزگار ماست.

حقوق دانشگاهیان در تلاطم امواج سیاست

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

روزنامه نگار
مهرداد احمدی‌شیخانی

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه
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